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  در این فکرم که اگر فرزندِ من برای 

 گفتن حرفش، حقش را اعدام بدانند
 مرا چه غمی خواهد بود در دل ؟
این داغ پُر شتاب
این داغ پر شتاب
بر سینه ات نشست هیچ ؟
ای در میانه دستان تو ، گرمای یک تفنگ .

دردی شدید دارد گلوله ات ؟ بمن بگو
چند چشم زدن این درد با من است ؟
بر پیکر بی جانم ، آب دهان چه کس ، پخش می شود ؟
پیراهن خونین مرا ، برِ مادر که می برد ؟
پیغام من به پدر را تو می بری ؟
ای در میان دستان تو گرمای یک تفنگ 

لطفی بکن و به دوستانم بگو
من آخرین لبخند را حفظ کرده ام .

دستان من بدون خجالت بوده اند
در این سفر .

در این سفر
من خاطرات روزهای خوب را
با خود نمی برم .

ای در میان دستان تو گرمای یک تفنگ
فردا برای هم سفران خود بگو
داغ گلوله ات بر سینه ام
در سردی خونم چگونه فراموشِ لحظه شد .

این داغ پُر شتاب
بر سینه ات  ،،آیا،،  نشسته هیچ ؟
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